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ــگاه قرآني نخواهد شد و تا  ــود، دانش تا حوزه قرآني نش
حوزه و دانشگاه قرآني نشوند و در خدمت قرآن قرار نگيرند، 

جامعه قرآني نمي شود.
ــي با تأكيد بر ضرورت عمل به آيات  علامه جوادي آمل
ــتاي عزت مند شدن در برابر بيگانگان متذكر  قرآني در راس
ــي آموخت و فرمود در  ــد: «قرآن كريم به ما آيين زندگ ش
ــان جهاد كنيد و آن  قدر  ــاي جنگ با كفار و منافق صحنه ه
محكم و ستبر باشيد كه هيچ كشوري در شما طمع نكند.» 
فرمود: «شما مسلمانان بايد مصداق روشن «وليجدوا فيكم 
ــت كه  ــيد و اين آيه بيانگر آن اس غلظه» [توبه/ ۱۲۳] باش
ــما بايد خودتان مثل دماوند و سلسله جبال البرز محكم  ش
ــيد كه آن ها در شما بستري را احساس كنند و اصلاً به  باش
سراغ شما نيايند و در خاكتان، خونتان، شرفتان، اقتصادتان 
و حيثيتتان طمع نكنند. قرآن كتابي فطرت پذير و دل پذير 
ــد، تحميلي نيست: «انا  ــت و چيزي كه فطرت پذير باش اس
ــنلقي عليك قولا ثقيلا» [مزمل/ ۵]: ما بايد قرآن را هم  س

بفهميم و هم بفهمانيم.
ــت، هيچ چيزي  قول ثقيل و زين و بنيان مرصوص اس

ــت كه يك قول ثقيلي  ــن را نمي لرزاند به خاطر آن اس مؤم
ــطه ي معيت با  ــت و مؤمن به واس ـ قرآن ـ همراه مؤمن اس
قرآن وزنه ي و زيني پيدا كرده و آدم وزين و محترمي شده 
است. كسي را محترم مي گويند كه داراي حرم باشد و كسي 
داراي حرم و حريم است كه قول ثقيل ـ قرآن ـ را به همراه 

داشته باشد.
مفسر عالي قدر قرآن با اشاره به آيات لو انزلنا هذا القرآن 
ــر/ ۲۱] و انا عرضنا الامانه علي السموات و  علي جبل [حش
الارض و الجبال فابين اين يحملنها و اشفقن منها و حملها 
ــق اين آيات،  ــتند، طب ــان [الاحزاب، ۷۲] بيان داش الانس
ــي، همين قرآن كريم  ــته ترين امانت اله مهم ترين و برجس
ــمان ها و  ــت كه خداوند مي فرمايد: ما اين قرآن را به آس اس
زمين عرضه كرديم و آن ها از پذيرفتن آن عذرخواهي كردند 
ــنگين تاب نياورند و له  ــيدند كه زيربار اين امانت س و ترس
شوند. اما همين امانت وزين كه آسمان ها و زمين نتوانستند 
ــرت امير مؤمنان  ــد. حض ــان عرضه ش تحمل كنند، به انس
علي (ع) كه در جنگ جمل پرچم را به دست پسرش ابن 
حنفيه داد، فرمود: «تزول الجبال و لاتزل عض علي ناجذك 

تـا حوزه و دانشگاه قـــرآنے 
نشوند و در خدمت قـرآن 
قـرار نگیرند جامعه 
قرآنےنمے شود 
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ــي  ــت متلاش [نهج البلاغه/ ۵۵، كلمات ۱۱]: كوه ممكن اس
بشود، ولي تو آرام باش. اين زلزله ها و حوادث روزگار ممكن 
است كوه ها را متلاشي كند، اما مؤمن را نمي تواند متلاشي 
كند، چون انسان مؤمن چيزي دارد كه آسمان ها و زمين از 

حمل آن  عاجزند.

ــتاد عالي قدر، فهم و عمل به آموزه هاي قرآن كريم  اس
ــت و گفت:  ــلامي دانس را باعث هراس بيگانگان از امت اس
ــته را تصديق  ــاي انبياي گذش ــم كتاب ه ــرآن كريم، ه ق
مي كند، يعني «و مصدقا لما بين يديه» [بقره/ ۹۷] است، 
ــت دارد و هم  ــلطنت و ولاي ــيطره، س هم بر ما هيمنه، س
ــت  ــت. امّت قرآني، امتي اس مهيمنا عليه [مائده/ ۴۸] اس
ــد. زيرا كتاب ما قرآن،  ــه بتواند مهيمن بر امم ديگر باش ك
ــر امتي به اندازه ي  ــت و ه مهيمن كتاب هاي ديگر انبياس
كتاب آسماني اش رشد مي كند. ما هم بايد براي هيمنه ي 

قرآني،  هيمنه داشته باشيم.
ــه افزودند: «امـام سـجاد (ع) در يكي از  ــم ل معظ
دعاهاي نوراني ختم قرآن به خداوند متعال عرض مي كند 

ــا كتابي را فرا  ــروردگارا، تو آن توفيق را دادي كه م ــه پ ك
بگيريم و تلاوت كنيم كه مهيمن بر كتاب هاي ديگر است. 
ــود ترقي مي كند،  ــماني خ اگر امتي به اندازه ي كتاب آس
ــلامي هم بايد و لابد طوري  ترقي كند كه مهيمن  امت اس
ــترك انسان هاي كره ي زمين  بر امم ديگر باشد. زبان مش
ــترك ما  ــت نه ادبيات قرآن و زبان مش ــواي قرآن اس محت
ــم ادبيات قرآن  ــواي قرآن و ه ــلمانان عالم، هم محت مس
ــلامي  ــت. وقتي ما مي توانيم داعيه ي وحدت اس كريم اس
ــمولي داشته باشيم كه در خدمت قرآن  و وحدت جهان ش
كريم باشيم. اگر قرآن ما را به اين اتحادها دعوت مي كند، 
ــان داده است. يعني ما  راه هاي برقراري آن را هم به ما نش
ــد كه در داخل حوزه ي  ــه وحدت محلي دعوت مي كن را ب
ــا را به وحدت منطقه اي  ــان با هم اختلاف نكنيم. م خودم
ــم، اهل كتاب، يهودي ها و  فرامي خواند كه با موحدان عال
ــيحي ها، وحدت منطقه اي داشته باشيم و ما را دعوت  مس
ــان ها وحدت بين المللي داشته باشيم. اين  مي كنند با انس
ــايه قرآن كريم تنظيم كنيم و غيرقرآن  روابط را بايد در س

اين سه وحدت را تأمين نخواهد كرد.

قرآن ڪريم به ما آيين زندگے 
آموخت و فــرمود در صحنه های جنگ با 
ڪـفار و منافقان جهاد ڪنيد و آن قـــدر 

محڪم و ستبر باشيد ڪه هيچ 
ڪشوری در شما طمع نڪند

٣٧
دوره ی هشتم  شـماره ی ۲  زمستان ۱۳۸۹  


